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خاطرات سیاسي وی   ژه شجریان
شــماره دهم (پاییز ۹۹)  �

فصلنامه خاطرات سیاســی 
در ۱۱۶ صفحه منتشــر شــد. 
در ســرمقاله این شماره علل 
و نتایــج پرداختن بــه تاریخ 
شــفاهی تبیین شده و سپس 
در راستای شناخت وضعیت 

اکنون ایران به درگذشــت استاد شجریان، دکتر توسلی، 
دکتر فیرحی و ترور محســن فخری زاده اشــاره شــده 
اســت. پرونده اصلی این شماره به محمدرضا شجریان 
اختصاص یافته و به سویه های اجتماعی و سیاسی هنر 
فاخر او از زبان عبدالحسین مختاباد، فریدون شهبازیان، 
ابراهیم بای ســلامی و خود زنده یاد شــجریان پرداخته 
شده است. در ادامه مقالاتی متنوع درباره خاطره نگاری 
و تاریخچــه و مبانــی علمی آن می خوانیــد؛ از جمله 
یادها و خاطره ها، از چشــم دختر، بزرگ مردی از جنس 
جامعه شناسی، تیشه کرونا بر ریشه فقه سیاسی شیعه، 
داود فیرحی و مســئله قفل شــدن دوره گذار در ایران، 
نگاهــی به فراز و فرود تاریخ شــفاهی در ایران، مروری 
بر کتاب نظریه تاریخ شــفاهی، ایران و انتخابات آمریکا 
و همچنیــن گزارشــی از مناظره احمــد حکیمی پور و 
عبدالرضا داوری. فصلنامه خاطرات سیاسی با رویکردی 
تحلیلی، آموزشــی و اطلاع رسانی می کوشد به توسعه 

دانش نوین تاریخ نگاری سیاسی در ایران یاری رساند.

پیشخوان اتفاق

یک ســال پس از آنکه مجله تایم «گرتــا تونبرگ» را 
به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد، بار دیگر یک کودک 
به عنوان شخصیت سال روی جلد این مجله قرار گرفته 
اســت. این بار برای عنوان ســالانه ای که اولین بار است از 
سوی تایم انتخاب می شود، مجله تایم «گیتانجالی رائو» 
را به عنوان «کودک ســال» انتخاب کــرد. این کودک که 
پیش تر عنــوان جوان ترین مخترع ایــالات متحده آمریکا 
را هم به خــودش اختصاص داده بــود، فناوری هایی را 

ابــداع کــرده اســت؛ از جمله 
را  دستگاهی که می تواند سرب 
در آب شناسایی کند و همچنین 
برنامه ای که قادر به تشــخیص 
اینترنتی است.  اذیت های  و  آزار 
امیدوار  می گوید  رائو  گیتانجالی 
اســت الهام بخش دیگران برای 

ایده هایی باشــد که به حل مشکلات جهان منجر شوند: 
«اگر من توانســتم، هر کس دیگری هم می تواند». مجله 
تایم همچنین به مناســبت این انتخاب مصاحبه ای با این 
مخترع جوان توســط آنجلینا جولی انجام داده اســت. 
آنجلینا جولی سال هاســت که به عنــوان فعال حقوق 
کودکان شناخته می شود. رائو در این مصاحبه به آنجلینا 
جولی می گوید که شــبیه دانشــمندان معمولی نیست: 
«هرچه در تلویزیون می بینم این اســت که دانشمند یک 

پیرمرد معمولا سفیدپوســت اســت». او همچنین ادامه 
می دهــد: «هدف من از ابداع، دیگــر فقط یافتن راه حلی 
برای مشکلات جهان نیست بلکه ایجاد انگیزه در دیگران 
هم هست؛ چراکه به تجربه شخصی، آسان نیست کسی 
مثل خود را نبینی». گیتانجالی رائو که ساکن ایالت کلرادو 
آمریکاســت به مجله تایم گفت مشــکلات زیادی وجود 
دارنــد که باید حل شــوند. مجله تایــم از ۱۹۲۷ تصمیم 
گرفــت تا «مرد ســال» را انتخاب کند. بیش از ۷۰ ســال 
زمان لازم بود تا این مجله عنوان 
جنســیت زده «مرد ســال» را به 
«شخصیت ســال» تغییر دهد تا 
دایره شمول این عنوان فراگیرتر 
شــود. حالا و بعــد از چند دهه 
تجربه در انتخاب شخصیت سال 
ایــن مجله عنوان تــازه «کودک 
ســال» را پایه گذاشته اســت. تایم در توضیح این عنوان 
جدید آن را «شــاخصی برای ظهور نسل جوان تر رهبران 
آینده آمریکا» خوانده است. با این حال انتخاب «گیتانجالی 
رائو» مانند انتخاب «گرتــا تونبرگ» با واکنش های منفی 
فراوانی هم مواجه شد. بسیاری از فعالان حقوق کودکان 
چنیــن انتخاب ها و عناوینی را مناســب کودکان و دنیای 
آنهــا نمی دانند و آن را جهت دهی خــاص به کودکان و 

ازبین برنده دنیای کودکی آنها می دانند.

مخترع جوان «کودك سال» تایم

نور نوشت Ritzau Scanpix, Reuters :در آستانه کریسمس کودکان دانمارکی با بابانوئل که به خاطر پروتکل هاي بهداشتی در حباب نشسته است، دیدار می کنند. عکس

دور دنیا
خطرناك ترین کشور

ایســنا: طبق اعلام ســازمان اس او اس بین الملل که 
متخصــص امور درمان و امنیت در جهان اســت، لیبی، 
سوریه و افغانستان ازجمله پرخطرترین کشور ها هستند. 
این سازمان بر اســاس تهدید ناشی از خشونت سیاسی 
(شامل تروریسم، شورش، ناآرامی های سیاسی و جنگ)، 
ناآرامی اجتماعی (شــامل خشونت های جدایی طلبانه، 
قومیتی و اجتماعی) و خشونت و خرده جرائم، کشورها 
را بر اساس میزان خطرناکی، در پنج رده قرار داده است.

بــه نوشــته ایندیپندنــت، نیرومنــدی زیرســاخت 
حمل ونقل، وضعیت روابط صنعتی، اثربخشی خدمات 
امنیتی و اضطراری و آسیب پذیری کشورها در برابر بلایای 

طبیعی، ازجمله معیارهای رتبه بندی بوده است.
کمترین میــزان خطرناک  بودن، تحت عنوان «ناچیز»، 
فقط به هفت کشور تعلق گرفت که همگی در اروپا قرار 
دارند. اخیرا کشــورهای دیگر هم در رده «کم خطر» قرار 

گرفتند.
کشورهای قرارگرفته در رده هشدار که بالاترین خطر 
را دارند و موسوم به «بسیار» خطرناک هستند نیز عمدتا 

در آفریقا یا خاورمیانه قرار دارند.

در کل ۱۴ کشــور در رده «بسیار» خطرناک قرار دارند 
که عبارت اند از: افغانســتان، یمن، ســوریه، لیبی، مالی، 
ســومالی، ســودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی، 
به همــراه بخش هایی از نیجریه، جمهــوری دمکراتیک 
کنگو، اوکراین، پاکستان، عراق و مصر. طبق اعلام سازمان 
اس او اس بین الملل، مناطقی از یک کشــور که در رده ای 
متفاوت با بقیه مناطق آن کشــور قرار گرفته اند و میزان 
خطــر در آنها با میــزان «خطر کلی» در آن کشــور فرق 
دارد، معمولا به ســطح متفاوتی از تمهیدات نیاز دارند. 
تعریف کشور «بسیار» خطرناک از لحاظ امنیتی: مناطق 
زیادی از کشــور در اختیار دولت نیســت و نظم و قانون 
در ایــن مناطق وجود ندارد یا حداقل اســت و خطراتی 
جدی وجــود دارد. به  همین  دلیل مســافران و مأموران 
بین المللی، مورد حملات خشــونت بار گروهای مســلح 
قــرار می گیرند. خدمات دولتــی و حمل ونقل خیلی کم 
اســت و بخش های بزرگی از این کشــورها از دســترس 

خارجی ها خارج  هستند.
پس از افزایش شورش ها یا ستیزه جویی ها، هم اکنون 
سطح امنیت بخشی یا کل بیش از ۵۵ درصد کشورهای 
آفریقا، در وضعیت «پرخطر» یا «بســیار» خطرناک قرار 

دارد. کشورها را در این نقشه بر اساس مخاطرات درمانی 
پیشاهمه گیری هم ارزیابی کرده اند. بریتانیا، اروپای غربی، 
ایالات متحــده، کانادا و آفریقای جنوبی از کشــورهایی 
هســتند که کمترین خطر را دارنــد. ونزوئلا، نیجر، لیبی، 
ســومالی، ســودان جنوبی، اریتره، یمن، بورکینافاســو، 
گینه، سوریه، افغانستان و عراق، از این نظر از کشورهای 
دارای خطر بســیار بالا هستند. مجموعه ای از مخاطرات 
بهداشــتی و عامل های مقابله شامل بیماری های واگیر، 
عامل های فشارآور به محیط  زیست، داده های انتقال به 
مراکز درمانی، داده های آســیب های جاده ای، استاندارد 
خدمات پزشکی فوریتی، مراقبت های درمانی سرپایی و 
بستری، دسترسی به منابع دارویی دارای کیفیت و موانع 
فرهنگــی، زبانی یــا اداری مبنای رتبه بنــدی مخاطرات 
درمانی پیشــاهمه گیری بوده اســت. بر اساس سنجش 
وضعیــت پســاهمه گیری و ارزیابــی میــزان اثرگذاری 
منفی کووید ۱۹ بر کســب وکار نیز فقط انگشت شماری از 
کشورها در رده «خیلی کم» خطر قرار گرفتند. آن کشورها 

عبارت اند از تانزانیا، زلاندنو، نیکاراگوئه و سوالبار.
در ضمن از این نظر، فقط یک کشور یعنی گرجستان، 

در رده بالاترین خطر قرار گرفت.

زیر پوست شهر 

ابتلای همــه روزه هزاران نفــر افراد جدیــد به کرونا 
و افزایش بســیار زیاد بستری شــدگان در بیمارســتان ها، 
اختصــاص تمام یا بیشــتر بخش های مراکــز درمانی به 
بیمــاران مبتلا بــه کرونــا و فزونی گرفتن روزانــه تعداد 
فوت شدگان کووید۱۹، ابتلای تعداد زیادی از کادر پزشکی 
به کرونا و درگذشت تعداد قابل ملاحظه ای از آنان، همه 
خبر های بسیار تلخی اســت که خبرگزاری های رسمی و 

شبکه های مجازی هر روز مخابره می کنند.
ابتــلای ۵۹ میلیــون نفــر در جهان به کرونــا و فوت 
یک و نیم میلیون نفر از آنها واقعا اســترس زا، نگران کننده 
و بســیار حزن انگیز بوده و نشــان دهنده ناتوانی سیستم 
بهداشــت و درمان جهان برای مقابله با کووید۱۹ است. 
تکرار مکرر این آمــار و خبر ها تدریجا روح و روان مردم را 
تحت تأثیــر قرار می دهد. این به معنی زنگ خطر و اعلام 
آماده بــاش عمومی برای مواجهه بــا پیامد های روحی و 
روانی و وحشــتی است که کرونا در جهان به وجود آورده 
اســت. پیامدهایی که در طولانی مدت باید منتظر تأثیرات 
مخــرب آن بــر زندگی معمول مــردم باشــیم اگرچه از 

هم اکنون نیز آثار منفی آن خود را نشان داده اند.
در آینده با افراد زیادی روبه رو خواهیم شــد که دچار 
اضطــراب یا افســردگی مزمن شــده اند. مــردم و دولت 
باید از هم اکنــون خود را برای مقابله بــا آن آماده کنند. 
سبقت گرفتن شــبکه های خبری از یکدیگر برای انعکاس 
گزارش اخبــار فجایع جولان ویروس عالم گیر کرونا باعث 
افزایش حجم و عمق اخبار منفی شــده است. در این بین 

عکس العمل مردم متفاوت است؛ مسلما افراد حساس تر 
قبل از دیگران تمرکزشان را بر روند اداره امور زندگی شان 
از دســت می دهند و به بیماری های روحی و روانی مبتلا 

می شوند.
از ســوی دیگــر، کاهــش فعالیت هــای اقتصادی و 
کمبود درآمد های مردم بــرای تأمین هزینه های معمول 
زندگی شان موضوعی است که بر ارتباطات افراد با یکدیگر 
تأثیر منفی و بازدارنده می گذارد و موجب نگرانی و سردی 
روابط خانوادگی می شود. همچنین کم نیستند افرادی که 
کسب وکارشان را از دست می دهند، زیرا قادر به پرداخت 
اجاره محل کار و اقســاط وام هایشان نیستند. این موضوع 
علاوه  بر پیامد های اقتصادی موجب بروز تنش های افراد 
با یکدیگــر و طرح موضوع در محاکــم و مراجع قضائی 
شــده و اثرات منفی بر بهداشت روانی و روابط خانوادگی 
آنان می گذارد. از ســویی محدودیت برگزاری مراسم ختم 
و سوگ فوت شــدگان موجب طولانی شدن دوران حزن و 
اندوه بازماندگان می شــود که می تواند به پایداری حالت 
افســردگی در افراد حســاس منجر شــود. از سوی دیگر، 
برگزارنشــدن مراســم جشــن ازدواج و عروسی ها باعث 
تعطیلی کســب وکار برگزارکنندگان این مراسم و مشاغل 
مرتبط با آن شــده اســت. با قطع درآمد هــای آنان بروز 
ناملایمــات در زندگی خانوادگی و اجتماعی آنان شــدت 
می یابد. همچنین برگزارنشدن ازدواج ها و پیش نیاز های آن 
مردم را از شرکت در یک سری مراسم مفرح و شادی بخش 
و دیدار با بستگان و آشــنایان باز داشته است، درحالی که 
شــرکت در این مراسم باعث شــادابی زندگی و تقلیل یا 
ازبین رفتن استرس و فشار های زندگی است. سینما، تئاتر، 
گالری و همچنین مراکز تفریحی دیگر کارکرد بسیار مهمی 
در شادابی مردم، کاهش خستگی روزانه افراد و فشار های 
زندگی دارد؛ تعطیلی طولانی مدت آنها باعث تخلیه نشدن 

مناسب استرس، نگرانی و استمرار خستگی مزمن می شود 
که خود چالش بزرگی برای روابط خانوادگی و اجتماعی 

است.
و  اقــوام  رفت وآمد هــای  و  دیدارهــای خانوادگــی 
خویشــاوندان بــا یکدیگر یکــی از مفیدتریــن ارتباطات 
اجتماعی و آرام بخش دل ها و بســیار انرژی زا اســت که 
متأســفانه به دلیل بیمــاری کرونا اکنون ماه هاســت که 
دیدوبازدیدی انجام نمی شــود و مردم از تأثیرات بســیار 
مثبت آن محروم هستند. انسان اصولا موجودی اجتماعی 
اســت که شــوربختانه اکنون ناچــار به رعایــت فاصله 
اجتماعی شده و این به معنی افزایش آسیب به بهداشت 
روانی و سلامت اجتماعی مردم است. خارج شدن افراد از 
محل زندگی و حضور در محل کسب وکار و سرگرم شدن به 
فعالیت اقتصادی و اجتماعی باعث می شود در پایان روز 
با دســت پر و روحیه ای بهتر و شاد به خانه خود بازگردند 
و رفتار و برخورد مناسب تری با خانواده شان داشته باشند 
و دیــدار تازه کنند، درحالی که حضــور طولانی مدت زن و 
شــوهر ها و سایر اعضای خانواده در کنار یکدیگر همراه با 
بی پولی می تواند باعث خستگی و بی حوصلگی و کاهش 
تــوان کنترل خواســته ها و افزایش مناقشــات و درگیری 
خانوادگی شــود؛  به طوری که برخی از مسئولان بهزیستی 
خبر از افزایش مراجعه مردم بــه اورژانس اجتماعی در 
دوران کرونا داده اند. آنچه ذکر شــد فقط گوشــه هایی از 
تأثیرات روانی اجتماعی همه گیری کرونا اســت. ســؤال 
این اســت کــه متولیان و مســئولان حوزه هــای روانی و 
اجتماعی کشور آیا به این مسائل و چالش ها و پیامد های 
آن می اندیشــند و برای کاهش آلام و اختلالات متعددی 
که سوغات کروناست و افزایش توان مردم در مواجهه با 
ایــن تکانش ها و کاهش تأثیرات منفی و بازدارنده و مخل 

آسایش مردم چه برنامه ای دارند؟

ما و دوران طولانی حزن

 نبى اله عشقى ثانى

حرمت انسان را حفظ کنیم

جمعه داشتم اخبار ساعت ۲۲ شبکه سوم سیما  �
را نگاه می کردم. گزارشــی از کمک یک انســان خیر 
بــه یک خانواده زندانی تهیه شــده و در حال پخش 
بود که تصویــر فرزندان خانواده هــم نمایش داده 
می شــد... همین موضوع را مبنای این یادداشت قرار 
دادم و بــه اختصــار از چند زاویه بــه آن می پردازم. 
اول: اینکه انسان هایی هستند که کار خیر برای دیگران 
انجام می دهند، این نشــان دهنده مســئولیت پذیری 
آنان است و نشــان می دهد که هنوز انسانیت نمرده 
و باید سپاســگزار چنین انسان هایی هم باشیم. دوم: 
رعایت حفظ آبروی ایــن افراد مورد توجه قرار گیرد. 
اگر تأملی داشته باشیم بر نوع رفتار امام علی(ع) در 
دستگیری از مردم، خود راه را نشان می دهد که برای 
کمک کردن به نیازمنــدان چگونه باید عمل کرد. آن 
حضرت شبانه و در تاریکی به مردم کمک می کرد تا 
کمک گیرندگان هم مطلع نشوند که چه کسی به آنها 
کمک می کند، مردم هم متوجه این موضوع نشــوند 
که آنان نیازمند و فقیر هستند. این شیوه رفتاری ایشان 
حامل این پیام است که حیثیت این افراد را باید حفظ 
کرد؛ موضوعی کــه در مددکاری اجتماعی به عنوان 
اصــل «رازداری حرفه ای» از آن یاد می شــود. من و 
شما حق نداریم به بهانه کمک کردن به همین راحتی 
چهره افراد را نشــان دهیم. سوم: حفظ آبروی افراد 
در تمام اصول اخلاقی و انسانی مهم تلقی می شود. 
یکــی از کارهایی که می توانیم برای حفظ آبروی این 
افراد انجام دهیم، این است که به گونه ای عمل کنیم 
که دیگران متوجه نشوند. اهمیت این رفتار به قدری 
است که خداوند در آیه ۲۷۱ سوره مبارکه بقره تأکید 
بر صدقه دادن پنهانی می کند، آنجا که می فرماید «اگر 
صدقه ها را پنهانی به نیازمندان بدهید، بهتر است و 
گناهان شما آمرزیده می شــود». ممکن است کسی 
به این اشــاره کند که پس انفاق چه می شود؟ تأکید 
شده است که انفاق از جهت نحوه پرداخت می تواند 
آشکارا یا پنهانی باشــد. انفاق را گاهی باید آشکارا و 
گاهی پنهانی انجام داد. نکته ای که در آیه بالا به آن 
اشــاره کردم. شــاید بهترین نوع انفاق، انفاقی است 
که به صورت مخفیانه و آن هم شــبانه انجام شود. 
این نــوع صدقه و انفاق روش ائمه علیهم الســلام، 
مخصوصا روش خــاص امیرالمؤمنین در ماه مبارک 
رمضان اســت. انفاق پنهانی و آن هم در پوششی از 
تاریکی شــب، قطعا بــه دور از خودنمایی و ریا بوده 
و وســیله ارزنده ای برای خودســازی است. از طرف 
دیگر با انفاق پنهانی عرض و آبروی مســتمندان نیز 
محفوظ می ماند. چهــارم: اینکه اگر خدمتی از روی 
نیکی برای دیگران انجام می دهیم، موجب نشــود تا 
به نوعی زمینه آزارشــان فراهم شــود. گاهی اوقات 
اخباری می شــنویم که فلان مســئول «ســرزده» به 
نیازمندان سرکشی کرد و... سؤال اینجاست اگر سرزده 
رفتــه، پس آن همــه دوربین و خبرنــگار و... از کجا 
خبردار شده اند؟ خاطرم هســت در قسمتی از فیلم 
ســینمایی مارمولک، مهران رجبی که نقشی در این 
فیلم ایفا می کرد، برای تبلیغات انتخاباتی خود برای 
آزادی زندانیــان کاری می کرد تــا بتواند در انتخابات 
از آن اســتفاده کند یا به فقرا کمک می کرد و عکس 
می گرفت. در واقع نویســنده فیلم نامه داشت پیامی 
را منتقل می کرد کــه این نوع کمک ها با نیت رضای 
خدا نیســت. حتی در همین کمک های ارزنده ای که 
توســط مردم و نهاد های مختلف در شــرایط کرونا 
بــه خانواده های نیازمند انجام می شــود هم همین 
موضــوع باید رعایت شــود. یا وقتی خانــه ای برای 
نیازمندی حتی توسط دستگاه های مسئول ساخته و 
اقلامی به آنها داده می شود، کلی خبرنگار و دوربین 
می روند و نشســت های خبری برگــزار می کنند. اگر 
کمکی شــده طبــق قوانین حق آن خانواده اســت؛ 
این همه ســروصدا و... برای چیست؟ این دستگاه ها 
تأســیس شــدند که حق این افراد را به آنان بدهند. 
نباید به فقرا به عنــوان ابزاری برای مقاصد فردی یا 
سازمانی، تبلیغ کارآمدی مان و... نگاه کرد. فکر نکنیم 

که فقیر آبرو ندارد و حفظ آبرویش مهم نیست.
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در دنیای عجیبی زندگی می کنیم. یکی از دلایل 
عجیب بودن زندگی در شــرایط امروز این است که 
هر لحظه گمان می کنیــم داریم نفس های آخر را 
می کشــیم. مرگ را بارها و بارهــا تجربه می کنیم. 
در این شــرایط، زیســتن به نوعی در زجر و انتظار 
مردن بدل می شود. اگر یادتان باشد پنج سال پیش 
کارزاری برای سرعت بخشــیدن به پژوهش درباره 
بیمــاری «ا. ال. اس»، بیمــاری لاعلاجــی راه افتاد 
که اعصاب ســاقه مغز و نخــاع مربوط به حرکت 
ازجمله نفس کشــیدن را از کار می  انداخت. جدیدا 
یکی از پایه گــذاران آمریکایی ایــن کارزار، پاتریک 
کوین، در ۳۷ســالگی، پس از هفت سال مبارزه با 
این بیماری از نفس افتــاد و از دنیا رفت. کارزاری 
کــه پاتریک کویــن به اتفــاق پیتر فراتز که ســال 
گذشــته در ۳۴ســالگی به علت همین بیماری از 
دنیا رفت، پایه گذاشــت، کارزار سطل آب یخ بود. 
این کارزار هوشــمندانه فقط برای پول جمع کردن 
جهت پژوهش دربــاره یافتن علــت و درمان این 
بیماری نبــود، بلکه جلب آگاهــی از طریق ایجاد 
هم احساســی بــا شــرایط وحشــتناک زندگی این 
بیمــاران بود. احســاس مکرر قطع شــدن نفس، 
احســاس خفگی، مثل وقتی که یک سطل آب یخ 
روی ســرت خالی کنند و احساس کنی که نفست 
دارد بند می آیــد و اضطراب دم مرگ پیدا کنی. به 
عبارتــی پیام ایــن کارزار، بیدارکردن وجدان جهان 
برای توجه به شــرایط این بیماری، احساس مکرر 
از نفس افتــادن، در اوج آگاهی و شــعور و جوانی 
بود؛ اما تنها بیمــاری «ا.ال. اس» با علت نامعلوم 
نیســت که ســاقه مغز را معیوب و نفس مبتلایان 
را به شــماره می انــدازد. به هوای آلــوده جهان 
توجه کنید کــه ۹۰ درصد مردم را هر روز به تنگی 
نفــس می اندازد. فقط در تهران، یکی از بزرگ ترین 
شــهرهای دنیــا، بــا وخیم ترین وضــع آلودگی و 
وارونگی هوای زمســتانی در جهــان، تعدادي به 
علــت آلودگی هــوا می میرند. درعین حــال، عده 
کثیری نیز در ســنین کودکی و کهن سالی، به علت 
آلودگی هوا زجرکش می شوند؛ زیرا ساقه مغزشان 
ضعیــف و نفس هایشــان منقطع می شــود و به 
انواع بیماری هــای مختلف ریــوی، قلبی، خونی، 
ایمنی و مغزی مبتلا می شوند. اینها مرگ تدریجی 
خاموش است. ســروصدایی راه نمی اندازد. اغلب 
هم کارزاری تأثیرگذار برایشان راه نمی افتد، فریادی 
درنمی آیــد که چگونه مردم این شــهرها در حین 
زندگــی، دم بــه دم، از نفــس می افتنــد. ویروس 
کرونــا که آمــده وضــع را بغرنج تر کرده اســت. 
حــالا از نفس افتادگان بی شــماری در حال زندگی 
می بینیم که هرکدامشــان یک سی تی اسکن ریه به 
دست دارند و در سطح شــهر پریشان احوال روان 
هستند و نگران اند که نکند نیمه شبی یا دم صبحی 
نفسشــان کاملا قطع شــود و در زمــره آمار بالای 
مردگان روزانه قرار گیرند. در این شــرایط ســخت، 
ویــروس کرونــا می تواند در بــدن بعضی ها نظام 
ایمنی را چنان آشفته کند که اعضای مختلف بدن 
را دچار آماس مرگ آور کند؛ چنان که گاهی ندانیم 
این ورم ســاقه مغز است که ریه را از کار می اندازد 
یا ریه آماس کرده که ساقه مغز را در تنظیم تنفس 
بــی کاره می کند. بــه عبارت دیگر، با اضافه شــدن 
همه گیری ویروس کرونا، یک عامل نفس گیر دیگر 
هم به شــرایط آلودگی هوا اضافه شــده است. به 
ایــن دلیل هم نباید از مرگ و میــر بالای کرونایی در 
هوای وارونه زمســتانی تهران تعجــب کنیم. این 
همان حلقه معیوبی اســت که دائــم نفس ما را 
تنگ و تنگ تر می کند و هر نفسی را همچون آخرین 
نفــس می کند. قصه به همین جا ختم نمی شــود. 
حمله هــای هراس زدگی مرگ بــار (پانیک)، به هر 
علت محیطی اجتماعی از جمله ترس و اضطراب 
از مرگ بر اثر ابتلا به کرونا، خود عامل تشدیدکننده 

اختــلال ریتم فعالیت ســاقه مغــز، نفس تنگی و 
هــراس از مــرگ به علــت ازنفس افتادن اســت. 
چیزی که این روزها شایع است و خودش می تواند 
مرگ به علت شــتاب زدگی در درمان بیماری های 
تنفسی، حتی تحت نظر پزشکان حاذق را افزایش 
دهد. تعجــب نکنیم در جامعه آشــفته ای که در 
آن احســاس امنیــت، اعتماد و امید بــه آینده گم 
شده باشــد، به درستی نفس کشــیدن کار دشواری 
می شــود. این حوادث در همه سطوح، ضربه هایی 
ویران کننده به سرتاســر ســوژه ـ بدن مــا می زند. 
همین شرایط است که ســاقه مغزمان را ناتوان از 
ســاختن ریتم ســالم هماهنگ کننده نفس هایمان 
می کنــد. مطب هــا و درمانگاه های شــهرها پر از 
مریض های با علائم عجیب و غریب ذهنی ناشــی 
از بدنفس کشــیدن حاصــل از حمله های هراس 

مرگ بار (پانیک) است.
این همه نشان می دهد که ساقه مغز در بدن ما 
مرکز دایره حیات، هماهنگ کننده ریتم زندگی برای 
نفس کشــیدن است. ذهنیت ما زاده این بدن مندی 
است و بخشی از زیست جهان ما حاصل تجربه ای 
مشــترک با دیگرانی اســت که هم نــوا با ما نفس 
می کشــند. بدن - ســوژه ما در طنین نقش چنین 
دوایــر و حلقه های پویــا و پرجنبــش بر هم تنیده 
بیناجســمانی و بیناذهنی از آثار اولیه حیات، شکل 

می گیرند.
پنــج ســال پیــش کارزار آب یــخ، باعث شــد 
۲۲۰ میلیــون دلار پــول برای آگاهی، تشــخیص و 
درمان بیماری «ا. ال. اس» جمع شود و مضحکه ای 
از نمایش ســلبریتی ها در جهــان راه بیفتد، اما نه 
پولــی که جمع آوری شــد توانســت تشــخیص و 
درمان این بیمــاری را به نتیجه ای کارســاز تبدیل 
کند و نه وجدان عمومــی را آن چنان تحریک کرد 
تا حکومت های ســرمایه داری را وادار به کوشش 
بیشتر برای تسریع همه جانبه برای پیداکردن علت 
و درمــان بیماری کنــد. در این نظام ها بر اســاس 
ایدئولــوژی غالب، صــرف پول برای تهیه ســلاح 
مخرب در جهت نابودی انسان ها به درمان دردها 
و سود بر حل مسائل انسانی اولویت دارد. آلودگی 
هوا که مکــرر نفس های ما را می بــرد و به انواع 
مریضی هــا مبتــلا می کند، یکــی از نتایج عملکرد 
نظام هایی اســت که در آنها تولیــد بی رویه برای 
کســب ســود و رقابت در جهت انباشت سرمایه، 
بیشــتر از جان آدم ها ارزش دارد. اگر ویروس کرونا 
همدســت با ســایر عوامل دارد نفس هــای ما را 
می گیرد و ریتم کار ســاقه مغز ما را آشفته می کند، 
نتیجه ســوء بهربرداری از منابــع طبیعی و حمله 
وحشــیانه مخرب به آشــیانه جانداران در محیط 
زیستشان، توسط صاحبان قدرت و ثروت در دنیای 
ســرمایه داری اســت. حال نیز در دوران پساکرونا، 
فــروش محصــولات  راه  از  شــاهد ســودجویی 
بهداشــتی، تشــخیصی درمانی، واکسیناســیون و 
ســبک زندگی اجباری به جای بســیج برای انجام 
اقدامات مؤثر جمعــی و مردمی برای حفظ جان 

مردم هستیم.
اگــر این بــار، برخلاف گذشــته (چــون نمونه 
فوریت بخشیدن  برای  ابولا) جنب و جوشی  واکسن 
در ســاخت واکســن های متعــدد در کشــورهای 
ســرمایه داری مادر به وجود آمده، بــه این خاطر 
اســت که شیوع ویروس، رشــته اقتدار تولید انبوه 
در کشورهای کلیدی ســرمایه داری را به مخاطره 
انداختــه و از طرف دیگر توزیع و مصرف واکســن 
را پرصرفه و پرســود کرده است. در این شرایط اگر 
حمــلات مرگ بار هراس (پانیــک) لختی ما را رها 
کند تا گاه گاهی هم فرصــت انتقاد یا اعتراضی در 
فواصل نفس بریدن ها پیدا کنیم، مایه خوشــبختی 

است.
به نظر می رسد در این شــرایط آشفته جهانی، 
بــرای رهایــی از نفس تنگــی مرگ بــار، در همه 
عرصه ها، به یک سنت شــکنی (پارادیم شــیفت) 
همه جانبه احتیاج داریم وگرنه این «چرخه شــر» 
که موجب احســاس مــرگ مکرر هنــگام زندگی 

است، ما را رها نمی کند.

نفس های آخر
 عبدالرحمن نجل رحیم
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